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 ها: شخصیت

 بهرنگپدر    :صادقی )پدر(

 سالگی( 25در  بهرنگ)صادقیپسر   :25بهرنگ

 سالگی( 9در  بهرنگ)صادقیپسر : 9بهرنگ

 ساله 22  بهرنگنامزد   :آشا

 ساله 25 و برادر آشا بهرنگدوست  :بنیامین

 

 

 

 

 

 

 

 

 صحنه:

 .سفید است  یا تداعی دیوار خانه از پرده که بزرگی سفید ی صفحه ،انتهایی ی دست را دارد. در دیواره کف صحنه سفید و تداعی سرامیکی یک]

تخت خواب  ،صحنهانتهایی در سمت راست دارد.  در گوشه چپ و جلوی صحنه قرار ،نفره که نیمی از آن پر از آب است حمام تکسفید یک وان 

 [دارد.قرار رنگ ای نقره فلزی ی آویز ایستاده در کنارش یک رختو سفید  ی با ملافهیا سفید(  )نقره ایساده و فلزی  ی نفره تک
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 روشنایی اول  

رو به  انتهای صحنه سمت چپ درساله  25بهرنگ .پدر بروی تخت نشسته است با ساعت مچیش مشغول است]

 [.اند وسط صحنه رو به هم ایستاده و بنیامینشا آ. تماشاگران

 کی؟ ندقیق :آشا

 .انی می دیگه ساعت یک تا :بنیامین

 گفتی؟ شه به :آشا

 .چیزو همه آره :بنیامین

 نگفت؟ چیزی :آشا

 .کرد اشاره ساعتش به!! همیشه مثل :بنیامین

 [روند. سمت بیرون میه هر دو ب] !بهتره جوری اینبیا بریم بیرون ! باشن تنها بذار ،اومدن وقتی :آشا

 ]خارج می شوند.[ .شروع شد رودخونه از کنار اونهمه چیز  بنیامین:

 شم. خفه می توی رودخونهدارم  و سالمه نهمن  : 25 بهرنگ

آورد و  سرش را از درون وان بیرون می ،شود مانند کسی که دارد خفه می ،ی سیاه و سادهساله با لباس غواص 9 بهرنگ]

 شود.[ کشد باز داخل آب می میقی مینفس ع

 شه. ب میدهنم داره پر آ ،شه چ جایی بند نمیدستم به هی ،ترسیدم: 25بهرنگ

 [.شود می آب داخل باز کشد می عمیقی نفس و آورد می بیرون وان از را سرش ساله مجددن 9 بهرنگ]

 د.یا ی از حلقم بیرون نمیزنم ولی انگار صدای همه جا تیره و تاره، فریاد می :25 بهرنگ

 [.شود می آب داخل باز کشد می عمیقی نفس و آورد می بیرون وان درون از را ساله سرش 9بهرنگ]

 من...  ،کشه دستی من رو از آب بیرون می :25 بهرنگ



4 
 

 کشد و کنار وان وان بیرون میساله خود را از  9بهرنگ .شود گر می و نظارهگرداند  وان آب برمیسمت  سرش را به]

 [ایستد. میساله  9بالای سر بهرنگ و رود می سمت وانه . پدر آرام بشود هوش می بی

تنها کارش درس دادن و  ،بعد فوت مادرم .پدرم معلمه شطرنج و ادبیاته ،اون من رو نجات داد :25بهرنگ

 یاد. ش خوشم نمیا فقط از ساعت مچی .مراقبت از منه. من دوسش دارم

 وان نرفتی؟ تویِ [کند. کنه. دستش را توی وان می ش نگاه میا به ساعت مچی] پدر:

 رفتم.: 9بهرنگ

 !دقیقه توی وان بمون 20گفتم  دهد.[ ]ساعتش را نشان می  راستش رو بگو!!به من  پدر:

 جومهسمتم ه بکه های  سالمه، آب و سگ دست خودم نیست من فقط نهترسم،  من از آب می: 25بهرنگ

 های منن.  تنها کابوس رنیا می

می قدر  نوکنن. ا م حمله میه ها به سگ بینم که می ن شبا خوابم [.اندازد شود سرش را پایین می بلند می] :9بهرنگ

 . رم توش کنه و من می ز میترسم که زمین دهن با

 ؟نرفتی استخربره... چرا دیروز  ترسی که ذهنت به خاک پناه می قدر از آب می نیا پدر:

 چه جوری باید نترسید؟ دونم نمی ترسم. فقط می ،بشم ترسم باز غرق ، میترسم می از آبمن : 25 بهرنگ

 کرد. من دیروز دلم درد می :9بهرنگ

 [.رود میبه سمت تخت ] ریم استخر. فردا باهم می پدر:

 شاید بتونم تب کنم تا اون پشیمون بشه. آخه من... ،گیره من فردا هم دلم درد می :25 بهرنگ

برو  گذارد.[ روی زمین میه کند و ب زش میاو را نوا پدر پرد. دود و در آغوشش می ساله به سمت او می 9بهرنگ]من اومدم  پدر:

 [.رود آرام و ناراحت بیرون می ساله 9بهرنگ] !ت رو بردار بریم استخر وسایل
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از  نمن اون موقع واقع .کنی ان سراغت که خودتم باور نمیی گی یه موقعی میهای بچ ترس :25 بهرنگ

 ترسیدم. میها  تر از همه از سگ و بیشاز تنهایی  ،آب

 ت چی گفتم؟ه یادته به پدر:

 !یادت باشه پسرم هر وقت از هر چیزی ترسیدی برو سراغش باهاش بجنگ و شکستش بده :25بهرنگ

 تم و دلیلی نداره از چیزی بترسی. شو. فقط همین. من پیش رو هبا ترسات روب پدر:

ولی هنوز  ...عاشق آب ،ترسم ریخت و عاشق شنا شدم ،من با اصرار اون به کلاس شنا رفتم :25 بهرنگ

 .باهامهها  سگ کابوس

 ایران بشی. تونی قهرمان شنای ن مطمئنم مین قهرمان شنای مدرسه خودتی ولی متو الآ پدر:

 [کند. اشاره می شکند. به ساعت آید پدر خشمگین نگاهش می شود و با خجالت به سمت پدر می وارد میساله  9بهرنگ]

 ؟ما کی بود قرارِ پدر:

 ... :9بهرنگ

 !برگشتنت با منساعت رفتنت با خودته ساعت ت گفتم ه به دهد.[ را نشان می ش]ساعت پدر:

 .... :9بهرنگ

... من ! پاش وایسا ،دی اد... وقتی قول میی ... من از آدمای بدقول بدم می! ت نزن وقت زیر قول هیچپدر: 

چیزی رو از هم پنهون  ،توی این زندگی فقط تو رو دارم... دوست دارم باهم دوست باشیم

 نکنیم.

 فلک شدیم. و سوار چرخ: 9بهرنگ

 .خونهشون بیام  شم تا بعد رفتن ها یه گوشه قایم می ش بگم از ترس سگه تونم به من نمی :25بهرنگ
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 !همیشه راستش رو بگو پدر:

 !ببخشید بابا :9بهرنگ

 وقت خوابته. پدر: 

 کم بازی کنیم.ه ی :9بهرنگ

 چه بازی؟ پدر:

 قایم باشک.: 9بهرنگ

 کی چشم بذاره؟ پدر:

ها عاشق  گردن. بچه ترا می دنبال کوچیکه بندن و ب ترا هستن که چشم می همیشه این بزرگ: 25بهرنگ

 .شونن کردن ترا عاشق پیدا شدن و بزرگ قایم

دست در دست هم از صحنه خارج ساله  25و بهرنگساله  9بهرنگ. گذارد را روی صورتش می کف دو دستش پدر]

 [گردد. کند دور وان آب را می زیر تخت را نگاه می .کند می . بعد از لختی پدر چشم بازشوند می

 بهرنگ؟ ... ؟بهرنگ پدر:

 [شود. از سوی دیگر وارد می آشا]

 گردین؟ دنبال چیزی می :آشا

 کنم. نسکافه رو پیدا نمی ی من شیشه پدر:

 پیدا بشه. بنیامینشون با  هکلونه که سرالآ ؛کنم تون پیدا می تش. من برا جای گذاشته بهرنگ حتمن :آشا

 ؟!سر جاش نیستدونم چرا هیچی  نمی پدر:

 شه. پیدا می :آشا
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 کنم. گردم پیداش نمی هرچی دنبالش می پدر:

 شو ندارین. که انتظار یه شاید یه جایی :آشا

 آخه کجا؟ پدر:

 کنه.  ش خطور نمیه فکرتون بهکه یه جایی  :آشا

 جا بوده. توی کابینت. همیشه هم اون اس ه آخه جای نسکافه تو آشپزخون پدر:

 بیاین جاهای دیگه رو بگردیم! :آشا

 مثلن کجا؟ پدر:

 رو نگاه کردین؟ ها توی اتاقش یا لای ظرف :آشا

 باید سر جای خودش باشه. زیمن نرفته. هرچیه این پسره اصلن ب پدر:

 شوند.[ وارد میساله  25بهرنگبنیامین و ]

 این شیشه نسکافه رو کجا گذاشتی؟ بهرنگ :آشا

 انداختمش بیرون یادم رفت بگیرم. ،تموم شد :25 بهرنگ

 ساعته دنباشه. بابا دو :آشا

 !بود بنیامینبابا من اومدم... ساعتت رو نشون نده که تقصیر : 25بهرنگ

 چرخ و فلک؟ بازم رفتین پدر:

 !رو رفتن آقااستخر متری  12تون چهار بار عرض هشازد ،امروز تو باشگاه رکورد زده بهرنگ :بنیامین

 متر؟ 48شه.  من که باورم نمی :آشا



8 
 

 با تمرین. شه. تر هم می بیش :25بهرنگ

 یعنی چند دقیقه؟ :آشا

 تونم زیر آب بمونم. ولی بدون حرکت سه دقیقه می تر از دو دقیقه اس این کم :25بهرنگ

 ثانیه ست. پنج و رکوردش سه دقیقه :بنیامین

 .شم تونم نفسم رو نگه دارم خفه می من یه دقیقه هم نمی :آشا

 .هی طبیعی :25بهرنگ

 سه دقیقه؟ نشه. واقع ولی باورم نمی :آشا

  [.روند به طرف وان آب می] !ن کنیمبیا امتحا ،کاری نداره :25بهرنگ

 [گیرد. بنیامین با ساعتش زمان میایستند.  هرسه کنار وان می]گیرم تو مراقب باش تقلب نکنه.  من زمان می بنیامین:

 کار کنم؟ چی بهرنگ:

 .[کند بهرنگ سرش را در آب می] ...! ... برو! ... آماده! مو جلو خواهرم نبریو. آبرکنی توی آب سرتو می بنیامین:

... !کم نفست رو خارج کنه .. ی... دو دقیقه.! ادامه بده... ! ... یک دقیقهدار نفست رو نگه

 ثانیه.  دو و اینه... سه دقیقه .[آورد بهرنگ سرش را بیرون می]... سه دقیقه... ! طاقت بیار

 !آفرین آشا:

 !ببین چه شوهری برات پیدا کردم آبجی، سا ثانیه پنج و سه دقیقهولی رکوردش : بنیامین

 ؟قدر نفست رو حبس کنی نیتونی ا جوری می هچ بهرنگ ...! مزه بی: شاآ

 ی؟ اگر گفتی؟د ، هر روز و هر شب انجامش میکردن فکرکه بدون ه ی اریک چه :بهرنگ

 خوردن از دست شما دوتا. حرص :آشا
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تمام سلول های بدن به اکسیژن نیاز دارن برای زنده موندن. اگه بتونی به  ! خانمنفس کشیدن،  :بهرنگ

 تر حبس کنی. تونی نفست رو بیش می ،تر اکسیژن مصرف کنن کم که اونا عادت بدی

پس در هر نفس دو نعمت  ،آید مفرح ذات می ممد حیات است و چون بر، رود هر نفسی که فرو می :پدر

 وجود است و هر نعمت را شکری واجب...م

 ؟تر حبس کرد شه نفس رو بیش ولی من منظورم این بود که با چه روشی می :آشا

 بار نه داداش 100من روزی  ی البته به شیوه هات باید عادت کنن. ریه خیلی زیاد. ..تمرین. :25بهرنگ

 کنه. بارم تمرین نمی 10گرامی که  تنبل

 !آوره تصورشم عذاب !شن ریا غرق میکه توی د یقدر بده اینای هوای چ :شاآ

 ات. نفست رو حبس کنی. نذاری آب بره تو ریه باید شی، وقتی داری غرق می :بنیامین

 تموم.  رسه و ها نمی اکسیژن به شش فرقی نداره در دو حالت هم :25بهرنگ

درد  ،ترسی می ،فهمی می ،ای زنده ،وحشتناکهای غیر هوا پر بشه  هات از چیز دیگه که ریه ولی تصور این :شاآ

 کشی و زنده زنده ... می

 شما حرفای بهتری ندارین بزنین؟ پدر:

یه سری  امیریقای خوایم بریم خونه آ ما امشب می [کننده. ای پنهان  کنند و با اشاره ها به هم نگاه می]پسر :25بهرنگ

 یاین؟ رن برای تسلیت شما نمی اهل محل می ی همه شده گن جنازه پسرش پیدا می ،بزنیم

 رم. من فردا خودم می پدر:

. گذارد گویی از خبر ناراحت است روی صورتش میر دستانش را باق تنهاست. تشوند. پدر در ا هر سه نفر خارج می]
 [آید. آرام آرام و پاورچین به سمتش می .شود از پشت سر پدر وارد می ساله 9بهرنگ

 حالا باید برام بخونی. [.زند خند می پدر لب]... !دیدی باختی...  !سُک  سُک :9بهرنگ

 بهرنگ؟؟ پدر:
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 ...! ته دیگها هباختی جریم: 9بهرنگ

 چی بخونم؟ پدر:

 بدون چشمک شبت. :9بهرنگ

صفای  با... فضای است ای گرفته .. شکوفهکبوتری نشسته است... که از دیار پر گلت.[1آرام با گام پایین آوازی] :پدر

 من...

 !است ستاره گشته بدون چشمک شبت ... چه بی [با همان ریتم اما در گامی بالاتر] :9بهرنگ

 ...! تر بخون پایین پدر:

 بدون چشمک شبت... [باز گون و لج شوخ]: 9بهرنگ

 بهرنگ!! پدر:

 ..ستاره گشته است. چه بی و در گامی بالاتر[با خنده ] :9بهرنگ

 [شود. از صحنه خارج میخندد و  بلند میکند و  رود. بهرنگ فرز و چالاک فرار می شود. به سمتش می بلند میپدر ] 

 [شود. بنیامین از سوی دیگر وارد می]بهرنگ؟...  کجا رفتی؟... بهرنگ؟... پدر:

است... بنیامین سرش  پدر به بنیامین خیره مانده] شوره. آشا داره سرش رو می .لب حوض ...بهرنگ توی حیاطه بنیامین:

 [اندازد. را پایین می

 چیزی شده؟... پدر:

 چه چیزی؟ ...نه بنیامین:

 .کنین لب حوض نفر دارین پچ پچ می از صبح شما سه پدر:

                                                           
1
از سیاوش پارسی)از آن دمی که رفته ای( شعر   
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 راستش... بنیامین:

 بگو... راحت باش. پدر:

رن جبهه ... می خوایم  مون دارن می ای تیم شناه بچه ی ... همه؟ ازتون یه خواهشی کنم تونم می بنیامین:

  خوایم همه باهم باشیم. میهای باشگاه.  باهامون بیاد. همه باهمیم تمام بچه بهرنگ

 شوید.[ ریزد و سرش را می می آب روی سر بهرنگه ب د و آشانشینن شوند. کنار وان می در همین اثنا بهرنگ و آشا وارد می]

 چرا خودش نگفت؟[ .کند یید میأبنیامین با سر ت] ؟درسته اونم دوست داره بیاد، پدر:

 کنین. شما مخالفت می گه می بنیامین:

 .شناسیم دیگه رو خوب می ما هم پدر:

 .خیلی خوبه همه باهم باشیم ،انی ها دارن می بچه ی همه :بنیامین

 !کردن نگاه می پدراشون جای دهن رفیقاشون به چشمایه پسرا بکاش  پدر:

 ... !نخور تکون :آشا

 ... گوشم تو ره می آب :25بهرنگ

 ...ره می تر بیش بخوری تکون :آشا

 آشای به خند لب و دهد می آشا به را حوله. کند می شان نگاه آید می شان سمت به و دارد برمی را حوله تختروی  از پدر]
سرش را خشک  و خیزد وی سرش برمیر با حوله برساله  25بهرنگ .کند می خشک را بهرنگ سر حوله باآشا  .زند می
 [.دشوی هایش را می . آشا نشسته و دستکند می

 .هروز 45فقط : 25بهرنگ

 !ت باشیا فکر عروسیه باید بته؟ ا هشه؟ این عقدکرد ختره چی میتکلیف این د پدر:

 گردم. می روز دیگه بر 45: 25بهرنگ
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 .دیگه ماه چهار ته.ا فروردین عروسی ده ...ما قرار گذاشتیم پدر:

غواص برا  15000قراره  ،غریق نجات ها ی همه ،رن های باشگاه دارن می بچه ی همه: 25بهرنگ

شهرها دارن ی  ها از همه بچه !این خودش یه المپیکه باباسازی اروند جمع بشن.  پاک
 !دونی چه شور و حالی دارن بچه ها نمی! نظیره بیش ا هتجرب دونین یعنی چی؟ می .انی می

 !جا جنگه نه میدون مسابقه اون !!پسر پدر:

  .مونه م می ش رو دلا اگه نرم پشیمونی .دیا دیگه پیش نمی .منم یکی.. ،رن همه دارن می: 25بهرنگ

که سوز اونم اروند  ،ش تو زمستون و سرماسا هن تا برگردی هماز الآ ،آذرهپونزده ن ن؟ الآچرا الآ پدر:

 ترکونه. استخون رو می سرماش

 ...هاو شناگرا دارن برا غواصی به تمام غریق نجات ن احتیاجش الآ ا سازی برای فتح اروند و پاک :25بهرنگ

 ...! ره داره می بنیامین هم

 ...  پدر:

 دم مراقب هم باشیم. تون قول میه به صادقیآقای  مین:بنیا

 ؟اس  هکار هماه دیگه چ چهارآقا خبر داری این  پدر:

 ... بنیامین:

 خواهر اونم هست. آشا خوب: 25بهرنگ

 دونه؟ می آشا پدر:

 .راضیه: 25بهرنگ

 ولی من راضی نیستم. .[بر می خیزد] :شاآ
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 مجبورش کردین؟ پدر:

 من راضی نیستم. :شاآ

 جوری مراقب هم هستیم. تنها بره؟ این بنیامیناد ی ت می تو دل: 25بهرنگ

 ترسم. من می :شاآ

 شی.رو  به ات رو باید با ترس :25بهرنگ

 گم. شو می اگه بابات بپرسه من راست بهرنگ :شاآ

 .ما ازت خواستیمکه  اون چیزی رو گفتی ،خاطر منه ب بنیامین،خاطر ه تو ب: 25بهرنگ

 [.شوندبه سمت صادقی می آید جلوی او می ایستد و در چشمان هم خیره می ] گم. من دروغ نمی :آشا

کنه...  کارو می این ،ا، من و برادرشخاطر مه گه... ب زنه... اون به شما دروغ می اون با شما حرف می :بهرنگ

 و شما...

ش ا و از تجربیات زندگیشه یه جوون ر ولی مگه می گه. من توی چشماش خوندم که داره دروغ می پدر:

بود و  اون تصمیمش رو گرفتهمگه پدر من تونست جای من تصمیم بگیره؟ پشیمون کرد؟ 
س که باید ا  هدوتا جمل.. ذارم. آوردم که به تصمیمش احترام می من باید ادای این رو درمی

 کنه؟  چرا آفتاب طلوع و غروب می دونی می .[آید بنیامین جلو می]تون بگم...  به هرکدوم

 [.دهد نفی تکان می ی سرش را به نشانه] بنیامین:

فاقی برای این بیفته دیگه آفتاب برای من طلوع اگه ات برا من دلیلش پسرمه. ،برا هرکی یه دلیلی داره پدر:

 !ام فکر کن از امروز تا وقتی برگردین به این جمله ....کنه نمی

 .[اندازد سرش را پایین می] بنیامین:

 [شود. دور مینیامین ]ب !این حرفم یادت نره حالا برو و پدر:
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 [رود که بغلش کند. به سمتش می .خندد می] !؟ش گفتی رنگش پریده چی به[ .رود سمتش میه خنده ب ]با :25بهرنگ

 کنم. باهات خداحافظی نمی ر:پد

 ؟بازم ...! ای وای :25بهرنگ

 .بشی پدر روز یه ...خوام می چیز یه خدا از فقط پدر:

 .دم قول میام. ی زود می :25بهرنگ

 ...! کردم رو که باهات خداحافظی نمی ییادت بیار روزهای پدر:

 برم؟حالا ... اطر عذاب وجدان مجبور بودم زودتر برگردم خه ب :25بهرنگ

شب  رو دیدی کهعروس و داماد  ،؟... تا حالا توی کل فامیلبهرنگ .[رود چند قدم می بهرنگ]... ! برو پدر:

 شون با من نرقصیده باشن؟ عروسی

 ؟!ه که ندونهی کی ،هامونه عروسی ی این رسمه همه: 25بهرنگ

ت  سالنُه از وقتی که فقط  رقصم. تصورم این بود که با تو و عروست دارم می ،توی هر عروسیمن  پدر:

 ن.بود تا الآ

 .دم ، قول میگردم برمی :25بهرنگ

 مرور می کند.ساله با دوچر خه وارد می شود و بین آنها می چرخد و پدر گویی در رویاهایش چیزی را  9بهرنگ 

 

 e4: 9بهرنگ

 e5پدر:

 f3اسب :9بهرنگ

 c6اسب  پدر:
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 b5فیل  :9بهرنگ

 a6  پدر:

 a4فیل :9بهرنگ

 f6اسب  پدر:

 c3اسب  :9بهرنگ

 

بهرنگ ساعت مچیش را باز می کند و  کند شان می نگاه ،آلود آشا عاشقانه و بغضبهرنگ به سمت آشا و بنیامین می رود. ] 
 .افتد به سمت بیرون راه می بهرنگ رود تا اشکهایش را نبینند. به سرعت به انتهای صحنه می به دست آشا می بندد. آشا

هر بار که  .اندازد پدر سرش را پایین می .به عقب نگاه می کند .کند بار مکث می دو بهرنگ کند می نگاه را رفتنش پدر
قرآنی کوچک را در دست  ،قبل از مدخل خروجی ایستاده ،. آشا انتهای صحنهکند پدر حریصانه نگاهش می ،رود می بهرنگ

از وان کمی آب  شپدر با دسترود.  ها می آشا با آند نرو شوند و به بیرون می از زیر آن رد می بهرنگگرفته و بنیامین و 
خانه ساکت و خلوت نگاه  به شان و شود به مسیر رفتن خیره می .ندک چیزی زمزمه می .ریزد پشت سرشان میو دارد  می بر

زمزمه  ،با همان ریتمرا آهنگ  کند و خالی را برانداز می ی ت و خانهکند. سکو آرام و کند به اطراف نگاه می .کند می
  [کند. می

است... فضای با صفای من... بدون  ای گرفته کبوتری نشسته است... که از دیار پر گلت... شکوفه پدر:

 است. گشته ستاره چشمک شبت... چه بی

با دوچرخه بروی ساله 9بهرنگ. گویی ساعت به خواب رفته .زند به آن چند ضربه می و آورد ش را درمیا پدر ساعت مچی]
 [.صحنه می چرخد و آهنگ را با خنده می خواند

 است. ستاره گشته بدون چشمک شبت... چه بی :9بهرنگ

 [شود. خارج می سوار بردوچرخه از صحنه  خندد و بلند می ساله 9بهرنگرود.  ش می به سمتشود  به او خیره می پدر]

 ؟بهرنگ. خودت رو نشون بده خسته شدم؟؟ بهرنگ؟؟ بهرنگ پدر: 

 [وارد می شود. آشا]

 گردین؟ دنبال چیزی می آشا:

 کنم. گردم. پیداش نمی نسکافه می ی چی؟ دنبال شیشه پدر:
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 کنم. من براتون پیداش می آشا:

 پیداش نکردم... انگار آب شده رفته توی زمین.... هرچی گشتم  پدر:

 خبری ندارین؟ بهرنگاز  کنم... تون می من کمک آشا:

کردم.  گشتم پیداش نمی رچی میمن هو  رفت توی زمینباز . باز همون خواب تکراری رو دیدمدیشب  پدر:

 .دقیقه تموم بشهه که سه نالآ گفتم خودم میه ب

  پنج ثانیه. و سه دقیقه آشا:

 [.رو به آشاپدر  آشا مبهوت و متفکر.]

های من و  توی خواب دونم چرا کشن... من نمی رو از زیر آوار رو خاک بیرون می ها ها همیشه آدم سگ پدر:

. توی کنن ها رو به زیر خاک هدایت می هدزن ،ها دفعه سگ ناِ ؟!بهرنگ همه چیز برعکسه
که سگ اصحاب کهف مثل هان،  همرد ها با هدنیای زند ی ها واسطه گن سگ ها می افسانه

شدن همه چیز  وقتی هم که بیدار.. سال بخوابن. 300بتونن  تا کردنمایی  اونارو به غاری راه
کاش  واب...... خخواب بود که ترجیح دادن دوباره برای همیشه بخوابن. قدر عوض شده ناِ

 !میم و بیدار نشیبخوابهر وقت که خواستیم،  شد مثل اونا می

 تاریکی
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 روشنایی دوم

کنار وان نشسته و دست و صورتش را  ساله 25 های قرمز و نارنجی صحنه را روشن کرده. بهرنگ با رگه ،نوری آبی .]
 [ایستد. رویش می هشود و روب بنیامین وارد می. گیرد شوید. گویی وضو می می

 !!جایی تو چرا این :25بهرنگ

 حافظی کنم. گفتم بیام باهات خدا،آماده نشدنهای گردان ما هنوز  چهب بنیامین:

 !پیش خداحافظی کردیم ی دقیقه 10ما  :25بهرنگ

 گفتم یه بار دیگه خداحافظی کنیم. بنیامین:

 !راستش رو بگو ؟ت چی گفتهه به بابام :25بهرنگ

 گن. همون چیزی که همه می بنیامین:

 به دوستش.کنه چه برسه  شم دوبار خداحافظی نمی آدم از زن :25بهرنگ

جا  دونیم از این نن میک ها اعلام می روزه دارن تو شنود دو اونا !گن این عملیات لو رفته می بهرنگ بنیامین:

 شین. تون کشته می هنیایین که هم !!اینی می

 کنی یا دشمن رو؟ ا رو باور میی تو حرف خودی: 25بهرنگ

 !برگردع بد شد، اگه اوضا بنیامین:

 بقیه مسیر ما رو برن جلو. ،قراره صف رو بشکنیم که ما وسط عملیات؟ مثل این :25بهرنگ

 عقب. تگردونجوری مجبورن بر این !یه تیر بزن توی کتف راستت ،اگه شریط بد شد بنیامین:

و پذیرفته رشروع باخت  از ... قبل!شدی وقت اول نمی هیچ ،تازه فهمیدم چرا توی مسابقات :25بهرنگ

 . ..! بودی
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 !اینم ارونده نه استخر سرپوشیده ،جا جنگه این بنیامین:

 کسی رو می بینی بخواد برگرده؟ !ها نگاه کن به این بچه: 25بهرنگ

 !من به بابات قول دادم خرابم نکن بهرنگ ،پس یه قولی بده تحت هر شرایطی برگردی عقب بنیامین:

کنیم این  هر کاری کردیم همه باهم میش قول نداده؟ ا هواد به خونه ها کدوم یکی از این بچه: 25بهرنگ

 تا برگشتن اون، بزنه هرکی زیر قرارش بزنه و زودتر جا جور شد، .. حالا که این.قراره مونه
 ... قول؟؟ گم جدی می .سبیل جاهلی بذارهباید  ،یکی

 بهرنگ!! بنیامین:

 !زاره. قول بده اون یکی سبیل جاهلی می نراه بشه یا جا بزنه تا برگشت هرکی رفیق نیمه :25بهرنگ

 [شود. از صحنه خارج می بهرنگ آید. لوی صحنه میشود به ج بنیامین از او جدا میکنند.  دیگر را بغل می هم]

صد ؛ مون نکنه مون پمادی مالیدیم تا سرمای آب کرخت به تنبود.  بهرنگاین آخرین دیدار من با  بنیامین:

ها درست  شایعه .همه جا رو روشن کرد ،های قرمز بودیم که منور تر توی آب نرفته متر بیش
تنها  .خورد ب میآی سطح تیر مثل بارون رودونستن.  ما رو می ی ساعت حمله ااونا حت ،بود

 ،دونم از سرما بود یا ترس نمی ای بود که رو سرشون گرفته بودن.  ها اسلحه سپر بچه
مثل دارکوبی بود که داشت نوکش رو خورد و صداش،  م میه ام به سرعت و مداوم بهه کفَ

 ،ما ینفر 60 ی دسته از ،وقتی به ساحل غربی اروند رسیدیم ...کرد توی تنه چنار فرو می
اندازی  بودیم و تیر های ساحل رودخونه دراز شده لتوی گِ .بودیم نفر باقی مونده هشتفقط 

 اونبردن.  ها رو می کردن و زخمی می اومدن نیرو خالی ها پشت سرمون می کردیم. قایق می
یه موندن  تنها راه زنده ،گردوندن عقب شدن و برشون موندن که زخمی زنده یشب فقط کسای

  .بودم ترسیده من ...خواستم و من از ته دل می معجزه بود

 تاریکی
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 روشنایی سوم

درحال رسیدگی به است. آشا با لباس پرستاری  وی تخت خوابیده و کتف راستش بسته شدهربنیامین با سبیلی جاهلی بر]
 [گذارد. روی تخت میر آن را ب .دست دارد دانی در گل .اوست

 شانس آوردی خواهرت توی همین بیمارستان پرستاره. شا:آ

 شم؟ کی مرخص می بنیامین:

 ! هاَ! بزنش دیگه !مثل جاهلا شدی ؟؟ه این سبیلی چی آشا:

 چه خبر؟ بهرنگاز  بنیامین:

 فعلن هیچی. [دهد. نشان میدان  گلبازی با کند. خود را مشغول  مکث می] آشا:

 !هی دون خوشگلی گل !دستت درد نکنه بنیامین:

 گرفتمش که ببریم خونه بابای بهرنگ. آشا:

 !جا ومدی اینا بردی بعد می می بنیامین:

 بریم. باهم می آشا:

 امروز؟ بنیامین:

 .آره آشا:

 مرخصم؟ بنیامین:

 اصلن استخونات آسیب ندیده. !کجکی خورده توی کتفت ،تو شانس آوردی که تیر آشا:

 خبر داره؟ آقای صادقی بنیامین:

 جا. ریم اون از بیمارستان مستقیم می آشا:
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 ... بنیامین:

 یه چیزی به ذهنم رسید. ؛فروشنده کلی حرف زد فروشی، گلامروز که رفتم  آشا:

 چی؟ بنیامین:

 باشه.باید سرگرم  آشا:

 خب؟ بنیامین:

 .ا وقتی بهرنگ بیاد... خیلی تنهاست آشا:

 خب؟ بنیامین:

هم  ،کنه شون می ... هم سرگرم! گل و گیاهه ،دم کنن بهترین هم برای کسایی که تنها زندگی میآشا: 

 ... نیس ی دیگهداریش مثل چیزا زحمت نگه

 خبری از بهرنگ نیومده؟ واقعن هیچ بنیامین:

نه  شن، زنن نه مزاحمت می نه حرف می ؛دن بوی خوبی به خونه می و خیلی جالبه اونا رنگدونی  می آشا:

  ..همین. ،کم رسیدگی و توجهه یفقط  ای ازت دارن خواسته

 من چی بگم به باباش؟ بنیامین:

تر  جوری عمرشون بیش تا کنار هم باشن این حتمن باید چند ،دارین می ل نگهگفت اگه گُ فروشه می گل آشا:

 . هتر تره و عمرش کوتاهپذیر آسیب ،لی که تنهاسگُ .شه می

 اگه ازم بپرسه؟ بنیامین:

 یبرا تونه تو آب هم رشد کنه و ریشه بزنه بدون خاک و املاح؟ دونستی گل حسن یوسف می می آشا:

 !اسیر شده .[گریه می افتد ]به شون... ضحو
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 !رفتی کاش خودت تنها می .ش چی بگیم؟..ه حالا به ...!یا امام غریب بنیامین:

 تو بودی نه من. ،بود باش قول دادهاون کسی که به با شا:آ

دان را برمی  گل ،پوشد روی تخت گذاشته میه پیراهنی که آشا ب .خیزد می شود. بنیامین بر از صحنه خارج میگریان آشا ]
کوب  خورد. بنیامین میخ می هم گره  شان در شود. چشمان وارد می صادقیآقای  ،از سوی دیگر صحنه .افتد می هو را دارد
 کند.[ عتش اشاره میایستد به سا رویش می هب آید. رو به سمتش می . صادقیایستد می

کش  آورد و مانند یک پیش بالا می چپدست دان را با  به گریه افتاده و آرام گل د.انداز سرش را پایین می بنیامین]؟ قرارمون چی بود: پدر

 [دهد. شود و سرش را تکان می دان خیره می صادقی به گل گیرد. میبه سمت صادقی 

 تاریکی
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 چهارمروشنایی 

  [با صدای آهسته که صادقی بیدار نشود. کنند. و بنیامین نگاهش می روی تخت خوابیده و آشار ب صادقی]

 ؟ریزه و بهم می کنه می آشفتهدونی چی آدم رو  می آشا:

ازش و هیچ خبری  ؟دونی کجاس گردی و نمی اطلاعی. وقتی دنبال چیزی می بی، خبری بی بنیامین:

  .نداری

 سرا.دادن که دیدنش توی اُ ها خبر ش دروغ بگیم. بگیم بچهه بیا به آشا:

 گی؟ گفتی دروغ نمی تو که می بنیامین:

 [اندازد. کند و سرش را پایین می بغض می]خاطر شما... ه من ب آشا:

 دونه. سرا برگشتن. خودش میاُ ی سال گذشته و همه 5ن .  الآقبول کنه چی؟ باید بلاخره بنیامین:

 شدنش رو دیده باشه. م خبرنداده که شهیده  کسی ولی هیچ آشا:

 توی اروند... نمعنی مفقودالاثر همینه. احتمال بنیامین:

 !امید بشهارین ناگه نذ دکتر می ..! .هیس آشا:

ها  اون[ .گویی او سر جایش هست .کنند ولی آشا و بنیامین هنوز به تخت و خوابیدن او اشاره می نشیند. و میشود  از روی تخت بلند می] :پدر

من ه ب ،قرار بود برنگردهگرده. اگه اون  کنن؟ من مطمئنم اون برمی من چی فکر می به عراج

 . گفت.. می

 پنج ثانیه، یادته؟؟ و سه دقیقه بنیامین:

 !!س س هیس آشا:

]دوباره روی تخت می ... تو خواب اگفت... حت به من می من مطمئنم اون بر می گرده، اگه قرار بود برنگرده پدر:

 خوابد.[
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 ؟!کار کنم بنیامین دونم چی من نمی شا:آ

   کنم. من خودم یه فکری می .شه می تدیر! بیمارستان تو برو بنیامین:

 29بهرنگ کند. گویی چیزی را تصور می .سمت وان استه خیره ب. بنیامین روی تخت است صادقیشود.  آشا خارج می]

نور عمومی . رود بنیامین به سمت وان می .شوید کنار وان می نشیند و دست و صورتش را می .شود وارد صحنه می ساله

به  ساله  25بهرنگشود.  تابیده میهای مهتابی  بمانند فضای شهای قرمز  نوری آبی با رگه ،صحنهدر  .شود گرفته می

 [.شود بنیامین خیره می

 !!ییجا این چرا: 25بهرنگ

 حافظی کنم. گفتم بیام باهات خدا ؛های گردان ما هنوز آماده نشدن بچه بنیامین:

 !پیش خداحافظی کردیم ی دقیقه 10ما  :25بهرنگ

 گفتم یه بار دیگه خداحافظی کنیم. بنیامین:

 !ت چی گفته؟ راستش رو بگوه به بابام :25بهرنگ

... ! کاش زندگی مثل خواب بود [ایستد. دو می شود و میان آن وارد می ساله 9و در همین اثنا بهرنگ  رو به تماشاگران] بنیامین:

به زندگی و  کشیدیه نفس عمیق  ،شدبیدار  با یه تلنگرشد وسط یه کابوس  وقت می اون

 ...! کنترل... کاش ... قابل بازگشت و قابل! امیدوار... کاش زندگی مثل یه خواب بود

 !شو بگو راست :25بهرنگ

 ها دیدن که شما اسیر شدین. بچه بنیامین:

 .هرکی اسیر یه چیز ؛همه اسیرن :25بهرنگ

 کجا؟ بنیامین:

 یه جا. رو بردنیه تعداد از ما : 9بهرنگ
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 گی؟ جاشو به من می بنیامین:

 ن پیش ما بودی.الآ ،اگه قرار بود بیای: 25بهرنگ

 دم. قول می ،امی دفعه می خدا اینه ب بنیامین:

 .رسه یه روزی هم نوبت تو می :9بهرنگ

آب مادرمون  ی توی کیسه ،ما توی نه ماه اول [ساله است. 9. بنیامین خیره به بهرنگ روبه تماشاگران]  :25بهرنگ

ترسامون شروع  ،ینرسه به زم پامون میو ایم ی وقتی ازش بیرون می ؛درحال غواصی هستیم

یم و توی یا آب به این دنیا می ما از توی برای رفتن توی خاک. شمارش معکوسشه.  می

غواصی توی آب و بعدش توی  ی هانگار زندگی فاصل ریم. آب و خاک... خاک از این دنیا می

به  ندازه... یاد اون نه ماه که می ترسم... آب منو یاد مادرم خاکه... من دیگه از آب نمی

هم  ،تونه مثل آب یعنی اون می . ولی خاک!!ترسیدم هیچی نمی کردم و از هیچی فکر نمی

 قدر مهربون باشه؟ اون

د ننشین زانو می دود. بعد از لحظاتی نآی به زانو درمی بهرنگهر دو . بنیامین می چرخد به سمت ساله 25 بهرنگ]

 [.باشند را پشت بسته انش های که دست ند. مانند کسانیگیر را از پشت می انش های دست

 کار کنم؟  چی :25بهرنگ

 : با ترس ات روبه رو شو.9بهرنگ

 باید طاقت بیاری. !نگهش دار یه نفس عمیق بکش و بنیامین:

 دن. هام به من گوش نمی ولی از یه جای به بعد ریه :25بهرنگ

 گین دستور غریضی. به این می بنیامین:

 کنن. میتر  های غریضی همیشه زجر و عذاب آدم رو بیش دستور :9بهرنگ

 موندن. اونم یه دستور غریضی بود برای زنده ...مثل ترس من توی ساحل اروند بنیامین:
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 .ولی تو عذابی نکشیدی :25بهرنگ

نفس  !ات عمل نکن . تورو خدا به غریضهکنه خوره و پیرم می داره روحم رو می عذاب وجدان بنیامین:

 !نکش

  [بارد. می ها آنها از بالای صحنه مانند باران بر  د. خاکنکن به آسمان نگاه می] ... :25و 9بهرنگ

ادامه ... سه دقیقه... ! کم نفست رو بده بیرون ... یه دقیقه ... دو دقیقه ... کم! نفست رو حبس کن بنیامین:

 خورند.[ های ریزی می افتند. تکان ]به روی زمین می پنج ثانیه... و ... سه دقیقه!بده

... ! نفست رو حبس کن... یه روز... دو روز... !ادامه بدهیک ساعت... دو ساعت... . ..! طاقت بیار بنیامین:

 یه هفته ... دو هفته ... 

 خاک... پدر:

 یه ماه... دو ماه.. ... !ادامه بده بنیامین:

 خاک... پدر:

یه سال... [ آید. می زانو دربینامین فریاد می زند و به ] !... بزن توی کتفت! برگردتورو خدا  ...! طاقت بیار بنیامین:

هر دو به سمت بیرون  .کند دراز می ساله 25خند دستش را به سوی بهرنگ خیزد و با لب می بر ساله 9بهرنگ] ...دو سال

 می روند.[

دو زانو  . بنیامینگذارد وی صورتش میر . دستانش را برشود نشیند و به صحنه خیره می روی تخت می پرد. از خواب میپدر ] خاک... پدر:

 .[ها خیره مانده نشسته و به خاک

نور به افتد.  فه میبه سر ،دارد برمیاز صورتش پدر دستش را ] !نفست رو حبس کن [.اصل و با صدای آرامأناامید و مست] بنیامین:

 [.چرخد می صادقی به سمت ،بیرون آمده کابوسیگویی از .کند سرش را بلند میبنیامین گردد.  می حالت اولش بر

 یاد توی این خونه؟  خاک می رقد نکشه. چرا اِ خاک من رو می و خاک... خاک... این گرد پدر:

 . اینا ریزگردن.اس ه هوا آلود بنیامین:
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 بینه. اینا خاکن. چشام دیگه همه جارو محو می پدر:

 رود.[ ]بیرون میکنم.  جارو جارو می این ،ارمی ن جارو میالآ بنیامین:

خاک داره  ،همه جا پر از آب بود. همه جا خیس بود. از وقتی رفتی ،خونه بودی این تا وقتی تو توی پدر:

 !دریغ از یه قطره آب .کنه مون می هخف

خیز  به تماشاگران کمی نیم او رو .کند های کف صحنه را جارو می شود و خاک وارد میشارژی برقی ی  بنیامین با جارو] 

 صحنهنور  مجددنکند.  جا می هآرامی جاب به روی زمین با وسواس ور )فلزیاب( را بیاب  مانند کسی که دستگاه مین ؛است

پدر ابتدا خیره و نگران دهد.  را نشان می یآب و علف بی از دشت نمایی ،کشنجپرو ی پردهو  و قرمز نور آبی کند. تغییر می

 [شود. بلند می کند و فه میچند سر و گذارد وی صورت میر پدر دستش را برکند. پس از لختی  به این صحنه نگاه می

 مین... مین... ....مردمپای بچه های  !شون کنین شن؟ تو رو خدا پاک تموم نمی چرا اینا پدر:

 [کند. . جارو را خاموش میچرخد. کارش تمام شده نیامین به سمت پدر میگردد. ب نور به حالت اول برمی]

 چیزی گفتین؟ بنیامین:

 زایمان کرد؟ ؟خوبه حالش ،زنت ...مینا مین... [صل.أکمی خیره و مست] پدر:

 .بهرنگبعد ... اسمشم انتخاب کردیم...  ی هفته بنیامین:

 

 تاریکی
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 پنجمروشنایی 

 

 [آشا لیوانی آب و قرصی دردست دارد.  است. زده و آرام روی تخت نشسته به چشمش چوییئوعینکی کا ،پدر]

 باید بخورین. آشا:

 ای دارن؟ این قرصا چه فایده پدر:

 شه. تون بدتر می چشما گه اگه رعایت نکنین وضع دکتر می آشا:

 بینی؟ غبار رو نمی ،ش خاکها هجا هم تونن هوا رو تمیز کنن؟ این قرصا مگه می پدر:

 .چشماتونه این تاری به خاطر ضعف شا:آ

خشک حلقت  ،شنوه گوشات نمی ،توی چشات نمی رهفقط  ،خاک غبار،وقتی توی طوفانی، توی  پدر:

 ی لبهوی ر شود انگشتش را بر ند می]بل کنه. این قرصا حالم رو بدتر می سوزه... هات می ریه ،شه می

ها هم خواب خاک  شب امن حت ؟کار کنی خوای چی با اینا می! ببین خاک رو[ .کشد می تخت

  ریزن توی حلقم. کنم دارن خاک می ش فکر میا ههم بینم. می

 من امروز دستمال کشیدم. ،جا خاکی نیس ولی اون آشا:

 ر از خاکن؟لباسای خودت چرا پُ پدر:

با دستش لباس هایش را پاک می کند حلقه اش از انگشتش در می آید و  بر  کند. هایش نگاه می به لباسبا تعجب شا آ]

 [.روی زمین می افتد

 )حلقه را برمی دارد( ری؟یا چرا این حلقه رو در نمیچرا اینقدر لاغر شدی؟...  پدر:

 ... آشا:

 سال کمه؟ 15 پدر:
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 ... آشا:

 داری؟  برنمیبهرنگ  ... چرا دست از سر؟ داری چرا دست از سر من برنمی ؟تا ری پی زندگی چرا نمی پدر:

 ... آشا:

ذارین  چرا نمی خوام هیچی رو نبینم. می خوام کور بشم... ... من خودم می! م کردینا ه... خست !ولم کنین پدر:

 تون؟... رین پی زندگی ... چرا نمی؟ م رو کنما زندگی

 ... آشا:

 ...! جا و داغ من رو تازه نکن قدر نیا این ن... اِ! ... برو! بسه !بسه دیگه.. ! .همرد بهرنگ پدر:

 رم!! نمی، تا وقتی قرصات رو نخوری ...رم نمی آشا:

 ...! از این خونه برو بیرون پدر:

 اد؟ عشق شما؟ عشق این خونه؟ اون روزا؟ی از دلم درمی بهرنگعشق  ،این از دستم دربیاد اگه آشا:

 ذارین فراموشش کنم...  آره... آره... شما نمی پدر:

. پدر در وان آب خالی می کند و بغض آلود کنار وان چمباتمه می زند و می نشیندلیوان  تا کنار وان رفته است. شاآ]

پاها و  ویر آرنجش بر دو .کند قوز می .بر می داردعینکش را  .نشیند تخت می ی لبه ،پشیمان شدهدارد  می عینکش را بر

شود.  می آرام و پاورچین واردساله  9بهرنگلرزد. از سوی دیگر  هایش آرام می شانه قراردارد. وی صورتشر کف دستانش بر

 [زند. شعف به تاج تخت میبا آید و دستش را  به سمت تخت می

کنی؟  بابا گریه می [شود. هایش خیره می لرزش کتف به او و بهرنگدهد...  پدر واکنشی نشان نمی]... !کسُ کسُ  :9بهرنگ

 کنن؟ مگه نگفتی مردا گریه نمی کند.[ گیرد و از صورتش جدا می دستانش را می]

 ... ! ... دروغ گفتم! بهرنگش دروغ گفتم ه من به پدر:

 .بخشم.. رو نمیخودم من  به جان :9بهرنگ
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 بخشه. اون خیلی مهربونه. ولی اون تور رو می :9بهرنگ

 ...متنهامن همیشه  ... !بهرنگ این خونه خیلی ساکته پدر:

 دی دیگه گریه نکنی؟ گم... قول می ش میه گم بیاد پیشت... من به شا میبه آ: 9بهرنگ

 ... تنها باشمخوام  ن فقط میالآ پدر:

 ...! بابا :9بهرنگ

 ... پدر:

 دوستت دارم.: 9بهرنگ

 بهرنگ. کند پدر او را محکم در آغوش گرفته و رها نمی. کند یند و بغلش مینش هایش می روی زانو .رود میساله  9بهرنگ]

بهرنگ از بغل پدر جدا می شود و به سمت وان می رود و . درو شود و به سمت وان می از بغل پدر جدا می

  چشمان آشا را از پشت می گیرد.(

 عشقم بهرنگ... عمه. آشا:

 عمه این ساعت مچیت رو می دی به من؟ :9بهرنگ

 من به شما قول می دم یدونه خوشگلش رو برات بخرم. آشا:

 من اینو دوست دارم هم خوشگله هم مردونه. :9بهرنگ

 این یادگاریه عمه. آشا:

 یادگاری یعنی چی؟ :9بهرنگ

یعنی شما یه نفر رو دوست داری ولی اون قراره ازت خیلی دور باشه یه چیزی به شما می ده تا هر  آشا:

 وقت بهش نگاه کردی یادش بیافتی.
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 شما هم این ساعت رو به من بده من هر وقت نگاش می کنم یاد شما بیافتم. بهرنگ:

انگشتر آشا در دستش می کند و دستش را می بوسد. آشا او را نوازش  9ساله می بندد. بهرنگ 9)آشا ساعت را باز می کند و دور دست بهرنگ  

 کنار آشا زانو می زند و سرش را در وان خم می کند.( 9می کند. بهرنگ

 کنی؟ کار می چی آشا:

 دوست دارم توی این حوض سرم رو بشوری.: 9بهرنگ

 وان داری. ،خودتون حموم داری ی خونه !عمه آشا:

 نداریم.ولی حوض : 9بهرنگ

 ؟از مامانت اجازه گرفتی آشا:

 ...! ه ه عمه: 9بهرنگ

 [شود. ریزد. و مشغول شستن می رویش میر آب بکند و  را خم میساله  9سر بهرنگا آش]

 ...  !تکون نخور آشا:

 ره تو گوشم...  آب می :9بهرنگ

 ره... تر می تکون بخوری بیش آشا:

خند  دهد و لب کند. حوله را به آشا می شان می نگاه .آید شان می به سمت و دارد حوله را برمی .شود پدر از تخت بلند می]

 [کند. را خشک می بهرنگسر  ،آشا با حوله .زند می

 

 تاریکی
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 ششمروشنایی 

دستش  در است. بالای تخت ایستاده و عینکی فلزی روی تخت خوابیده آشا با روپوش سفید ،شده با چشمانی بانداژپدر ]

کتی به  که چسب می زند. بنیامین و گذارد کند سوزن را روی ساعد پدر می م را از جالباسی آویزان میسرُ. استم یک سرُ

 سفأو ت نفی ی آشا سرش را به نشانه .کند میگون  ای پرسش با سر اشاره .ایستد ا میه شود و کنار آن وارد می ،تن دارد

 دهد.[ تکان می

 بینن. چند روز دیگه چشماتون از منم بهتر می !آمیز بوده موفقیتون ت عمل ،به سلامتی بنیامین:

 !ما همن رو ببرین خون پدر:

 چند روز باید استراحت کنین. شا:آ

 کنم. خودم استراحت می ی خونه پدر:

 تونیم. مرتب پیش ،شا و منآخودتونه.  ی جا هم مثل خونه این بنیامین:

 .اون خونه باشم تویباید  من ،، خبری بشهاگه کسی بیاد پدر:

 !این چند روزم روش، همه صبر کردی شما این بنیامین:

 خوام توی خونه خودم باشم.  ... میمونم توی بیمارستان نمیمن  پدر:

 .جا براتون بهتره این آشا:

 ؟!برید یا خودم برم من رو می :پدر

 !تون بمونه شا چند روز پیشپس قول بدین آ !باشه بنیامین:

 !ما هفقط من رو ببرین خون پدر:
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از جیب دیگرش عصای سفید  .زند های پدر می به چشمکند و از جیبش عینکی دودی  آشا باند دور چشمش را باز می]

برد. بنیامین با سر  کند و با خود به بیرون می م را از دستش باز میدهد و سرُ آورد و به بنیامین می می را در )نابینایان( ی تاشو

 [کند. وی جالباسی آویزان میر آورد و بر می کند. کتش را در به آشا اشاره می -کنم  من درستش می - ی به نشانه

اون عینک رو  !تون نخورهیچ عنوان نور به چشماه ول گرفته بهفقط دکتر ق !خب اینم خونه بنیامین:

استفاده  تونین می ،این عصا هم تا وقتی چشماتون بهتر بشه ... آقای صادقی از!برندارین

 .توی تنهایی کنه تون کمک میه به .کنین

کند  سعی میکند و  چند قدم حرکت می .گذارد روی زمین می بر نوک عصا را .کند ید عصا را باز میآ پدر از تخت پایین می]

همیشگی آهنگ نگرد. پدر همان  ب ایستاده و نگران به او میعذبنیامین مرود.  به سمت وان آب می .ابعاد خانه را پیدا کند

 [کند. میرا با گامی پایین زمزمه 

]روبه ور شود...  ای... خدا کند که چشم من... دوباره دیده رخت هوا بد است... از آن دمی که رفته چه بی پدر:

 آشا کجاست؟  بنیامین[

 .بیان بهرنگبا قراره  ؛لباس عوض کنه ،رفته خونه ،ادی می بنیامین:

 چند سالشه؟ پدر:

  .دو و بیست بنیامین:

 سال گذشت؟؟هفت  و بیست پدر:

  !خب ؟؟...  آرهبهرنگ از رفتن بنیامین:

 [.کند رو بوسی میبنیامین  با بهرنگ .شوند با آشا وارد می ساله 25بهرنگاز سوی دیگر ]

 ؟ما بهرنگاینم  آقای صادقی بنیامین:

 !سلام :25بهرنگ
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دهد و بعد به آرامی به سنت  کند و با او دست می دستش را دراز میآید  به سمتش می] خودش چی؟ !صداش که مرد شده پدر:

خوب کاری کردین اسمش رو ! شده یچه آقای [کند. نابینایان بادستش موها و صورتش را لمس می

 !بهرنگگذاشتین 

 !بهرنگذاشتم  شون رو می هپسر دیگه هم داشتم اسم هم من اگه پنج تا بنیامین:

 ؟تو چی ،کرد حرف گوش نمی ،بودسن تو  هم ت... بابا پدر:

 م.ا یکن من پسر حرف گوش: 25بهرنگ

 )بنیامین و آشا از صحنه خارج می شوند.(  باید پدرش باشه. ،بهترین رفیق پسر پدر:

 !بازی و حریف ، خیلی وقتا هم همما رفیقیم :25بهرنگ

  قایم باشک؟ یا چرخ و فلک؟ .بازی!!.. پدر:

 شطرنج. :25بهرنگ

 کردم! فکر نمی  شطرنج!! پدر:

 رم. باشگاه می: 25بهرنگ

 دفاع سیسیلی هم بلدی؟: پدر

 ؟کدوم واریانت: 25بهرنگ

  .سوشنیکوف ،نایدروف ،شونینگن پدر:

 بازم. من دراگون: 25بهرنگ

 صبور و تودار. ،ت رفتها هت به بابای پدر سوختا هروحی !ت زیادها هپس حوصل پدر:

 ؟کنین شما شطرنج بازی می :25بهرنگ
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 دادم. می وش یه موقعی درس پدر:

 کردین؟ بازی می ؟با سفید چی :25بهرنگ

 دوست داری باهم بازی کنیم؟ ...های بسته فقط گشایش پدر:

 ... خه... شماآ :25بهرنگ

 بازی کنه؟ ،تا حالا ندیدی کسی با چشم بسته شطرنج پدر:

 نه.: 25بهرنگ

 داستان کشاورز روستای ولگا رو شنیدی؟ پدر:

 سال از عمرش رو صرف کرد تا یه بازی بازنده رو تبدیل به برد کنه؟ 20همون که  :25بهرنگ

که ثابت کرد توی هر وضعیتی  خاطر اینه بساختن  توی زادگاهش تندیسی از اون کشاورزآفرین  پدر:

حل کرد نه  ،شه با ایمان و باور فقط میهای سخت رو  . مسئلهکرد شه راهی برای برد پیدا می
 چیز دیگه.

 خیره می شود.( 25)پدر عینکش را برمی دارد و با لبخند به بهرنگ ولی همه مسائل رو نمی شه بابا.   :25بهرنگ

جهان اونچیزی نیست که ما می بینیم اونچیزیه که ما فکر می کنیم... یادته روزهای که از آب می  پدر:

 ترسیدی؟ حتی جرات نداشتی بری حموم!!

)پدر بلند می شود قدم می زند و مانند یک معلم به مکالماتش با الان اگه یه روز استخر نرم مریض می شم.  :25بهرنگ

 ادامه می دهد.( 25بهرنگ

 پس چی تغییر کرد؟ پدر:

 فقط ذهنیتم شاید باورم. :25بهرنگ

 دنیا بزرگتر بود.کل باور... باور... این جهان رو کسای تغییر دادن که باورهاشون از همه آدمهای  پدر:
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 مثل جمله های کتاب ریچارد باخ... پرنده ای به نام آزرباد که توی بچگی برام می خوندین. بهرنگ:

 یادته چی می گفت؟ پدر:

 اونها می تونن چون اونها فکر می کنن که می تونن. :25بهرنگ

هارو بزرگ می کنن یا  آفرین همه چیز به طرز فکر ما بر می گرده... تو فکر می کنی والدین بچه پدر:

 برعکس؟

 منظورتون توی پیریه؟ :25بهرنگ

نه توی کودکی... من فکر می کنم این بچه ها هستن که مارو بزرگ می کنن اونا به ما می فهمونن  پدر:

حساس تر و فهیم تر باشیم و ما وادار می که ما پدر و مادریم حضورشون به ما یاد می ده 
 .و پخته تر رفتار کنیم  شیم بخاطر اونها عاقلانه تر

 تا حالا این جوری به قضیه فکر نکرده بودم. بهرنگ:

)بر روی تخت می نشیند و عینکش را بروی چشمش می گذارد( هر طوری به دنیا فکر کنی دنیا رو همونطور می بینی.  پدر:

ت اکتفا اچشم مجبور نیستی فقط بهجوری  این ؛همیشه سعی کن با فکرت دنیا رو ببینی
 .. شروع کنیم؟.کنی

 e4 آره... :25بهرنگ

    e5 :پدر

 f3اسب  :25بهرنگ

 c6اسب پدر:

 b5فیل :25بهرنگ

 (.ساله با دوچرخه وارد می شود در صحنه می چرخد 9)بهرنگ   a6: پدر

 a4فیل :9بهرنگ
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 6fاسب  :پدر

 c3: اسب 9بهرنگ

 تاریکی

 

 هفتمروشنایی 

به  .شود بنیامین وارد می .زند مضطرب و نگران است قدم می صحنه وسط در شاآ .پدر با همان عینک بروی تخت نشسته]

 [آید. سمت آشا می

 ؟چی شد :آشا

جا دفن بودن.  ها یه تا از بچه پنج و هفتاد و صدمن همه چیز رو چک کردم. تمام جزییات درسته.  بنیامین:

بریم برای تونیم  قبلش می ،نش بعد تشیع می ی . هفته..لباسا ،شخصاتم ،پلاکاشون

 خداحافظی.

 سال؟ نه و بیستبعد  آشا:

 بازم خدارو شکر. بنیامین:

 تیم که شاید یه روزی یه جایی!شون یه امیدی داش آوردن کاش نمی شا:آ

 گی؟ ؟ چی میهمه سال امید؟ بعد این بنیامین:

 .نه سال و بیست آشا:

 ش بگیم.ه باید به بنیامین:

 یام. من نمی آشا:



37 
 

 یعنی چی؟ بنیامین:

 خوام ببینمش. نمی آشا:

 هم باباش. ،هم تو ...باید ببینیش ناتفاق بنیامین:

حال باباش که هم ه خوش ب ..خوام خرابش کنم. نمی ؛هنم باشهو ذمی خوام همون تصویر آخر ت آشا:

 !بینتش بینتش هم نمی می

 ؟ آره؟جوری که هست اد نه اونخو ه که خودش میبین جوری می دنیا رو اونبنیامین: 

چیزی  دم اون خوام. ترجیح می بینم که نمی چیزی رو می بیام اون چون اگر !میا نمیخاطر همین ه بمن  آشا:

 خوام. رو ببینم که خودم می

 ...باید بره ،هباباش اون ولی بنیامین:

 ش چی بگیم؟ه ... بهش بگمه ت ندارم بهأمن جر آشا:

 واقعیت رو باید گفت. بنیامین:

 بگی پسرت غواص بوده ولی زنده زنده توی خاک غرق شده؟ش ه می خوای به شا:آ

 پنج ثانیه. و سه دقیقه بنیامین:

 !آخرم حرفش درست شد ...گرده نه سال گفت برمی و بیست آشا:

 [آید رو به تماشاگران. بنیامین چند قدم جلو می]

ساعت قرارداد های  . ذهن ماست. ما روی عقربهعقربه های ساعت نیست ،واحد سنجش زمان بنیامین:

جوری ه زمان ی ،توی ذهن هرکسی که  هیم تا باهم هماهنگ بشیم ولی حقیقت اینکن می

قدر بوده و برای پدر بهرنگ  هسال برای من چ نه و بیستتونه بگه  کی می ...شه سپری می

 دن؟ ها اینو نشون می کدوم عقربه ،کدوم ساعت ؟قدر هچ
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 ؟کین دقیق آشا:

 ان.ی دیگه میا یک ساعت ت بنیامین:

 ش گفتی؟ه به آشا:

 آره همه چیزو. بنیامین:

 چیزی نگفت؟ آشا:

 .مثل همیشه. به ساعتش اشاره کرد بنیامین:

 [روند. سمت بیرون میه هر دو ب] !بهتره جوری این !بیا بریم بیرون !باشن تنها بذار ،اومدن وقتی :آشا

آید و با  چرخد کمی جلو می پدر به سمت تماشاگران می می شوند.خارج ] شروع شد همه چیز از کنار اون رودخونه بنیامین:

با »شود. و بازی  یچین وارد م آرام و پاور ساله 9گردد. بهرنگ می یگویی دنبال صدای گیرد. سرش را بالا می ،همان عینک

 [دهند. را انجام می «و پیدا کن، منچشم بسته

 کجایی؟ پدر:

 جا. این: 9بهرنگ

 کجایی؟  پدر:

 جا. این :9بهرنگ

 بهرنگ؟؟ پدر:

پرچم بزرگ سه رنگ ایران را از پشت وان  .رود دهد. به سمت وان می هرنگ با خنده و شیطنت این بازی را انجام می]ب

شود. وان تبدیل به تابوتی ملبس به  کشد و پنهان می می وی خودررود و مانند یک پتویی بر به درون وان می و دارد می بر

 .نشیند کنارش میکند.  با پایش آن را لمس می .یدآ جوگر به سمت وان میو طور جست پدر همان .است شدهرنگ  پرچم سه

 [.شود غرق در نوازش و دعا می ،گویی در کنار تابوت پسرش آرام گرفته

 شعفی وافر با اقامتی طولانی، و  به درون زمین، به مادرت برگرد» پدر:
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 داند چگونه تو را از نیستی نگاه دارد می خاک          آرام، چون کرکی نرم تو را می پوشاند خاک

 او را بپذیر ای خاک             ز برایش بساز و آن را در هم مریزگنبدی ا

 2«!گیرد گونه که مادری پسرش را در آغوش می آن                   و با دامان پیراهنت او را بپوشان

 .برد کند. دستانش را در وان می وان آب است. کمی آن را لمس می ،کشد. تابوت کنار میتابوت رام پرچم را از روی آپدر ]

دارد و به راه  می با دستش مشتی آب بر کند. کار را می آب را می ریزد و دوباره این .کند آب را از وان خارج می از پر دست

 [شود. خیزد. به او خیره می برمی ساله 9بهرنگ ،از داخل وان .افتد می

 !بابا .[پدر می ایستد] ...!بابا :9بهرنگ

 [شوید. صورتش را می دست وآب  با دارد و گردد عینکش را برمی میبر] پدر:

 !من اومدم: 9بهرنگ

 کی بود؟  ما قرارِ [دهد. ش را نشان میا شود و ساعت مچی به او خیره می .کند چشمانش را باز می] پدر:

 فلک شدیم. و چرخ سوار ...! ببخشید :9بهرنگ

و  گیرد میدر آغوش پرد. پدر او را  به آغوش پدر می و آید از وان بیرون می ساله 9بهرنگکند.  می پدر دستانش را باز]

 [کند. می شنوازش

 

 تاریکی

 

 سومین ماه از دومین فصلِ

 از هزار و چهارصد شمسی شش سال پیش

                                                           
2
 ریگ ودا، گرهیه سوتره  


